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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

،ونجِعار ِبر قَال توالْم مدَهحا اءذَا جا َّتفرمايد: «حبحث رسيد به آيه شريفه 99 و 100 از سوره مباركه مؤمنون كه م
لَعلّ اعمل صالحاً فيما تَركت كلا انَّها كلمةٌ هو قَائلُها ومن ورائهِم برزَخٌ الَ يوم يبعثُونَ»

اجمال كه اين آيهي شريفه بر آن دلالت دارد این است كه بعد از اينه برخ از امارات موت و شواهد و قرائن موت و آثار موت
ظاهر مشود، عدهاي از انسانها از خداي تبارك و تعال تقاضا مكنند، يا از آن ملائهاي كه نزع روح را انجام مدهند و

تقاضايشان این است كه«ربِ ارجِعون لَعلّ اعمل صالحاً فيما تَركت» ما در دنبالهي بحثهايمان مخواهيم اين بحث را
مطرح كنيم كه اين تقاضا براي چه گروه است؟ آيا فقط اختصاص به كفار دارد يا در ميان مؤمنين هم اين تقاضا تا يك حدّي

مطرح است و به عبارت دير فقط يك گروه اين تقاضا را نمكنند، آنهاي كه از نظر ايمان و عمل صالح مشل نداشتهاند و
اعمال صالحه را در دنيا انجام دادند، اينها وقت نزع روح بشوند جنّت خودشان را مبينند و اصلا دير تقاضاي برگشت به دنيا
گويند چه كسانكه م گويند؟ آنهايم گويند؟ برخرا همه م «را ندارند. پس محور بحث این است كه آيا اين «رب ارجعون
هستند و آنهاي كه نمگويند چه كسان هستند؟ براي اينه اين سؤال، جواب داده شود اين آيه را بايد يك مقداري تأمل و تفسير

كنيم، تا آن اندازهاي كه مفهميم، تا به پاسخ اين سؤال برسيم.

در اين آيه شريفه «حتّ» از نظر ادب ابتدائيه است و غايت براي چيزي نيست! برخ از مفسرين خودشان را به تلّف انداختند
كه اين «حتّ» غايت براي بعض از كلمات و مطالب باشد كه در آيات قبل است، نه! اين «حتّ» مال غايت نيست و ابتدائيه

است. مفرمايد «اذَا جاء احدَهم الْموت» وقت كه موت مآيد، يعن انسان مفهمد كه موت به سراغش مآيد، كه خود اين هم
يك نتهي لطيف دارد كه در آن دو سه لحظهي آخر انسان مفهمد كه موت مخواهد به سراغش مآيد. موت كه سراغ انسان
مآيد اينطور نيست كه دفعةً خود اين انسان متوجه نشود، ظاهر اين تعبير كه «جاء أحدهم الموت» و يا يك تعبير ديري كه آيه

10 سوره منافقون دارد «من قَبل انْ يات احدَكم الْموت»؛ اين يك ظهوري دارد كه وقت موت مخواهد سراغ انسان بيايد،
انسان متوجه مشود و مفهمد كه اين وضع و شرايط كه پيش مآيد با ساير حالات او در دنيا تفاوت دارد و مفهمد كه

آمدند اين را منتقل كنند به عالم ديري.

وقت كه اين امارات و قرائن براي او روشن مشود، آن وقت «قَال ربِ ارجِعون» مگويد خدايا «ارجعون». نتهاي كه در اين
آيه وجود دارد این است كه اول خدا را به صورت مفرد صدا مزند و بعد به صورت جمع «ارجعونِ» اين چه نسبت دارد و چه
تناسب دارد به يك نفر كه خداست و بعد مگويد «ارجعونِ» برخ از مفسرين گفتند كه اين براي تعظيم مخاطب است، يعن به
جاي اينه بويد «رب ارجعن» ارجعون مگويد، مخاطب را به صورت جمع بيان كردن براي تعظيم مخاطب است، اين يك

احتمال كه در كلمات بعض از مفسرين آمده كه اين ارجعون خطاب به خداي تبارك و تعال است، اما اين مخاطب را به
لجا َلا تَنخَّرا لَو ِبر قُوله در آن آيهي سوره منافقون هم آمده كه «فَيصورت جمع آوردن براي تعظيم است. كما اين

قَرِيبٍ» به خدا مگويد خدايا چرا اين نزع روح من را يك مقدار كم تأخير نماندازي؟ كه حالا بحث آن آيه را هم بايد عرض
كنيم، نات در آن آيه وجود دارد. آيه دهم منافقون با آيات 99 و 100 سوره مؤمنون قريب المضموناند، ول آيا در يك مورد
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است يا دو مورد، بايد ان شاء اله ناتش را بفهميم، پس اين يك نته كه «رب ارجعون» اين رب استغاثه و طلب كمك از خود
خداست، «ارجعو» جمع است و مخاطب خود خداست اما تعظيماً به صورت جمع آورده شده و عرض كردم مؤيد اين هم آن

آيهي دهم سوره منافقون است، اين يك احتمال.

احتمال دوم این استه اين ارجعون خطاب به ملائهاي است كه مأمورند روح اين را نزع كنند و آيه شريفه این است «يا ملائة
 .كند ارجعونيك تقديري دارد و به آنها خطاب م رب ارجعون «ارجعون رب

آن وقت اگر خطاب به ملائه باشد يك روايت را عايشه از وجود مبارك پيامبر(ع) نقل مكند كه پيامبر(ع) فرمود «إذا عاين
المؤمن الملائة» وقت اين مؤمن ملائه را مبيند، ـ كه عرض كردم به نظر ما از اين تعابير و روايات «إذا جاء أحدهم

الموت» استفاده مشود كه چند لحظه مانده به نزع روح انسان (هنوز زنده است) مفهمد كه مقدمات نزع روحش فراهم
مشودـ  اين تعبيري كه پيامبر مفرمايد «إذاعاين المؤمن الملائة قالوا نرجعك إل دار الدن» به مؤمن مگويند مخواه تو

را به دنيا برگردانيم؟ «فيقول» مؤمن مگويد «إذا دار الهموم و الأحزان ل» اگر مخواه من را به دار غم و غصه و حزن
برگردان، نه! «بل قدوماً عل اله» اگر مخواه من را ببري بر دار آخرت، آمادهام. «أما الافر فيقال له نرجعك» ملائه به

كفار مگويند: تو را برگردانيم به دنيا؟! «فيقول إرجعون» مگويند بله «فيقال له إل أي شء ترقد» باز ملائه به كافر
مگويند به كجا ميل داري تو را برگردانيم؟ «إل جمع المال» دوباره برگردانيم كه مال جمع كن، درختها را باري،

ساختمانها را بنا كن، «بناء البنيان أو شق الأنحار» مگويد نه! اگر به دنيا برگردم فر اين چيزها نيستم «لعل أعمل صالحاً
فيما تركت» مخواهم يك كار خوب انجام بدهم «فيقول الجبار لا كل» خداي تبارك و تعال مفرمايد هرگز! اين هم احتمال

دوم.

پس احتمال اول اين شد «رب ارجعون» خطاب به خود خداست تعظيماً، احتمال دوم این است كه اين خطاب به ملائه است،
به ملائه مگويد من را به دنيا برگردانيد.

احتمال سوم این استه كس هست به نام مازن، گفته است «جمع الضمير ليدل عل الترار» گاه اوقات ضمير جمع به
منزلهي ترار است، يعن اين كافر مگويد «إرجعن إرجعن إرجعن» به جاي اينه خداي تبارك و تعال كلمات اين كافر را

ي ي بيان كند مفرمايد «فيقول رب ارجعون» يعن اين كافر مرر مگويد «رب إرجعن»، اين در استعمالات عرب وجود
دارد منته اشالش این است كه آن وقت اين استعمال مشود استعمال مجازي، اينه ضمير جمع آورده شود و مخاطب جمع
اراده نشود بوئيم به جاي اينه اين ده بار گفته إرجعن بوئيم گفته إرجعون! اين نياز به قرينه دارد و قرينهاي در اينجا نداريم.

لذا اين سه احتمال در اينجا داده مشود. عرض كردم آن احتمال كه انسان از خدا بخواهد و تعظيماً گفته شود هم مطابق با آن
آيه است كه «رب لو لا أخرتن» به خدا مگويد چرا نزع روحم را تأخير نماندازي؟ اين تعظيماً اينجا گفته مشود «رب

.اين راجع به كلمه رب ارجعون «ارجعون

حالا اگر بخواهد به دنيا برگردد چار مخواهد بند؟ «لعلّ اعمل صالحاً ف ما تركت» من يك عمل صالح در آنچه كه آن را
این است كه «فيما خلّفت من المال» اموال باز چند احتمال وجود دارد؛ ي ترك كردم انجام بدهم، در مورد خود اين تركت

كه از خودم باق گذاشتم، يعن من در دنيا از خودم اموال باق گذاشتم، اين اموال را در راه خدا مصرف نردم، الآن كه آمدم
به آن عالم و مبينم صدقه دادن، زكات دادن و خمس دادن، چقدر در آن عالم اثر دارد، خدايا من را برگردان كه در اين اموال
يك كار خوب انجام بدهم. در اين آيهي دهم منافقين موضوع آيه همين است كه خداي تبارك و تعال مفرمايد: «وانْفقُوا من ما
» خدا مفرمايد از آنچه كه به شما داديم و اموال كه در اختيارتان گذاشتيم انفاق كنيد، توالْم مدَكحا تانْ يا لقَب نم مزَقْنَاكر
َلا تَنخَّرا لَو ِبر قُوله موت به سراغتان بيايد. چرا؟ چون اگر موت سراغتان آمد، «فَيبه فقرا بدهيد، زكات بدهيد قبل از اين

.«ينحالالص نم نكابه اندازه پنج دقيقه نزع روح من را تأخير بينداز تا من بروم زكات مالم را بدهم « و «دَّقصقَرِيبٍ فَا لجا
روي اين حساب بعض آمدند گفتند اين آيه شريفه «لَعلّ اعمل صالحاً فيما تَركت» اگر من كار مال درست انجام ندادم، خدايا

من را پنج دقيقه به دنيا برگردان، تا زكات مالم را بدهم، اين يك احتمال است.
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آن وقت كس مگويد من نشسته بودم پيش ابن عباس؛ «فقال من لم يزكع و لم يحج سأل الرجعة» دو گروه هستند كه اينها
مگويند رب ارجعون، گروه اول آنهاي كه در دنيا زكات ندادند و گروه دوم آنهاي كه حج نرفتند. خيل عجيب است! حالا در

مورد حج هم ما روايات داريم، مسلمان كه حج نرفته وقت مخواهد از دنيا برود «مات يهودياً أو نصران» معلوم مشود
همان لحظهاي كه نزع روح مشود مفهمد يهودي يا مسيح از دنيا رفته، لذا همان موقع مگويد خدايا من را برگردان به دنيا تا

حج انجام بدهم. يك شخص پيش ابن عباس نشسته بوده و به او گفته ظاهر اين آيه این است كه اين طلب رجعت را كفار
مكنند كه حالا «إذا جاء أحدهم» ضمير هم به چه كس برمگردد؟ بايد آخر آيه را يك مقدار روشن كنيم تا آن ضمير هم روشن

شود. يك كس به ابن عباس گفته اينطور كه شما مگوئيد اين آيه مربوط به مسلمانهاست، در حال كه ظاهر آيه این است كه
كفار دارند چنين تقاضاي مكنند «فقال ابن عباس أنا أقرء عليك به قرآنا» گفته من شاهدم بر اينه مراد مسئلهي زكات و حج

است، از قرآن برايت دليل مآورم. اصل تفسير قرآن به قرآن در بعض از كارهاي ابن عباس و روات اينها بوده؛ بعد همين آيه را
نم نكاو دَّقصقَرِيبٍ فَا لجا َلا تَنخَّرا لَو ِبر قُولفَي توالْم مدَكحا تانْ يا لقَب نم مزَقْنَاكا رم نقُوا منْفاخواند «وم
الصالحين»، بعد ابن عباس روايت را مخواند «قال رسول اله(ع) إذا حضر الإنسان الموت» وقت موت مخواهد سراغ
انسان بيايد «جمع كل شء كان يمنعه من حقّه بين يديه» هر مال كه حقوق در آن مال را ادا نرده جلوي ديدگانش ظاهر

مشود «فعنده يقول رب إرجعون» وقت مبيند كه بايد در اين مال زكات مداده، حق فقرا را مداده، خمس مداده، كمك
ام را درست كنم. بر حسب حرف ابن عباس ما بايد اين «لعلگويد خدايا من را برگردان تا كارهاي مالرده! مكرده، نم

أعمل صالحاً فيما تركت» را به همين زكات و حج برگردانيم، ول مرر شنيديد و از خود ما هم شنيديد كه قول ابن عباس براي
ما حجت نيست، ابن عباس اگر آمد يك آيهاي را تفسير كرد اين براي ما اعتباري ندارد، مر اينه در تفسير آن آيه كلام را از

پيامبر(ع) نقل كند و الا خودش ف نفسه ولو حبر الامة هم باشد اما نمتوانيم بوئيم تفسير ابن عباس براي ما حجيت دارد و اين
مواردي است كه در جاهاي دير اين قاعده مفيد آقايان است.

پس احتمال اول اين بود كه «فيما تركت من الأموال» كه من انفاق نردم، زكات ندادم، يك. يا «فيما تركت» چون باز مسئلهي
حج هم به پول برمگشته كه يك پول داشته و دلش نيامده با آن حج برود، مسئلهي حج را هم به نحوي متوانيم به اموال مرتبط
كنيم، حج ي از واجبات مال است، اگر مال انسان به يك حدّي برسد و استطاعت پيدا كند بايد به حج برود. ابن عباس هر دو
را به واجب مال برگردانده! اما احتمال دوم این است كه «فيما تركت» متعلّق اين «تركت» ذكر نشده، نفته «فيما تركت من

الأموال» ما بيائيم تركت را خود دنيا قرار بدهيم، يعن من به وسيلهي موت دنيا را ترك كردم، اين ما تركت مشود دنيا، نه اموال
خود اين آدم، «رب إرجعون لعل اعمل صالحاً فيما تركت» يعن ف الدنيا، آن وقت واجبات مال را مگيرد، عبادات مال را

مگيرد، عبادات غير مال مثل نماز و روزه را هم شامل مشود و به نظر ما اين احتمال از احتمال اول اظهر است. آيه
نمگويد «فيما تركت من الأموال» «قال رب ارجعون لعلّ اعمل صالحاً فيما تركت» يعن در دنيا. «فيما تركت» طبق اين

»، در اعتقادات، در واجبات، در مسائل مال و در همه چيز، ظاهر آيه هم همينطور است. رتفيما قص» احتمال دوم يعن

پس تا اينجا روشن شد به حسب آنچه كه ما مفهميم «قال رب إرجعون» مخاطب روشن شد «لعل اعمل صالحاً فيما تركت»
كه همه اينها را شامل مشود.

آيه بعد این است كه «كلا» هرگز، دير وقت رجعت نيست. قبل از اينه «كلا» را معنا كنيم، يك بحث این است كه «رب
ارجعون» يعن وقت اين تقاضا (سوال) چه زمان است؟ فخر رازي مگويد در وقت مسئلهي رجعت، اين رجعت غير از آن

رجعت اعتقادي شيعه است، در اين «رب ارجعون» اختلاف است! اكثر مفسرين مگويند «يسأل ف حال المعاينة» تا ملائه
را مبيند كه به سراغش آمدند و مخواهند بويند بسم اله بايد از اين عالم بروي، همان موقع اين را مگويد، بعض هم گفتند
كه رب ارجعون وقت است كه اينها را مخواهند ببرند داخل در جهنم و آنجا مگويند، «عند معاينة النار ف الآخرة» اين هم

احتمال دوم است. ول اين احتمال دوم خيل ضعيف است، چون  معلّق شده بر مجيع موت، نمگويد وقت روز قيامت محشور
ه الآن در اينجاست این است كه وقتاين ويند، منافات ندارد، ولن است در آنجا هم بزنند، البته ممشوند اين حرف را مم

موت به سراغشان مآيد «قال رب ارجعون لعل اعمل صالحاً».
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اين نته را از آيه و روايات هم قبلا عرض كرديم، استفاده مشود مؤمن يا هر انسان (حت كافر) وقت موتش فرا مرسد
خبردار مشود، م فهمد كه در حال رفتن از اين عالم است، يعن حتّ قبل از نزع روح و الا نزع روح كه بشود رفته، مثل يك

كس كه يك عدهاي به سراغش بيايند و بويند بايد از اين منزل بروي، اين مبيند افرادي كه مخواهند اين را ببرند، قبل از اينه
انسان از اين عالم برود خودش متوجه مشود كه در حال رفتن است، هم انسان مؤمن و هم انسان كافر، ملائه را هم مبيند. يا
ملائهاي با چهرههاي خوب و يا چهرههاي بد. تقاضا مكند من را برگردانيد، اينه برگردانيد يعن به من مهلت بدهيد، لذا در آن
آيه به جاي «رب إرجعون» مگويد «رب لو لا أخرتن» يك مقدار نزع روح من را تأخير بينداز، ما يا بايد بوئيم اينها دو تاست،

بوئيم يك بار وقت كه ملائه را مبيند از خدا مخواهد خدايا چند ساعت مرگ من را تأخير بينداز، اين يك. بعد هم كه نزع
روح م شود دوباره بويد «رب ارجعون» اين خلاف ظاهر است. ظاهر این است كه اين رب ارجعون همان «رب لو لا

أخرتن» است، ظهور در اين دارد. 

«قَال ربِ ارجِعون 99الَعلّ اعمل صالحاً فيما تَركت كلاَّ» پس روشن شد كه وقت مسئلت هم موقع معاينه موت و معاينه آثار
موت و ملك الموت است. ملك الموت را مبيند، عرض كردم اين نتهي خيل لطيف است و خيل هم مهم است، كه انسان

ببيند قبل الموت. بعد الموت كه دير چيزي ندارد، قبل الموت مفهمد كه چند لحظهي دير وقت موت او فرا مرسد، حالا بايد
ببينيم كه اين «كلا انَّها كلمةٌ هو قَائلُه» را چه كس مگويد؟ ملائه مگويند يا خدا.

و صل اله عل محمد و آله الطاهرين
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